
  آرت كالت              
  به صورت الكترونيكي توليد و منتشر مي شود                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وحيد ولي زاده

   تاريخمسأله ي
 در عصر پست مدرن

 امين قضائي

  كارفرما        و
نقاشان با نقابهاي احمقانه شان 

 دروغ مي گويند

آناهيتا حسيني

ن المللي يه ي بيانيب
 انيت گرايموقع

 كاوه عباسيان

  سينمايي ازي دو بيانيه 
 ولاديمير ماياكوفسكي



  دو بيانيه سينمايي از ولاديمير ماياكوفسكي
  كاوه عباسيان

  
با شنيدن ايـن نـام      . . .  ولاديمير ماياكوفسكي   

هن خواننده ي ايراني متبـادر      چه تصويري به ذ   
تي از اين شخص بـراي مـا        يمي شود ؟ چه ذهن    

ساخته شده است ؟ يك شـاعر ، يـك عاشـق            
پيشه ، يك بـازيگر ، يـك سـر خـورده ، يـك              
نمايشنامه نويس يـا يـك متفكـر و عملگـراي           
بزرگ هنر انقلابي در كشور شوراها كه توانست        
نقش مهمي در روند شكل گيري هنـر انقلابـي          

 ايفا كرده و در زمانـه ي خـود چهـره ي             مدرن
  شاخص اين طرز تفكر باشد ؟ 

متاسفانه با ترجمه هاي گزينشي اي كه از آثـار          
اين شخصيت شاخص هنر انقلابي در ايـران بـه          
عمل آمده ، خواننده ي ايراني معمـولا فقـط بـا       
چهره ي عاشق مسلك ماياكوفسكي كـه يـك         
جنبه از شخصيت او را شامل مـي شـود آشـنا            
شده و با ديگر جنبه هاي شخصيتي وي بيگانـه          

البته من در اينجا قصد نـدارم بـه هـيچ           . مانده  
وجه اين چهره ي ماياكوفسكي را نفي كنم ولي         
بايد توجه داشت كه آثار اين انديشمند عملگرا        
از يك كليت واحد برخوردار است و بدون قـرار          
دادن اين جنبه ي شخصيتي وي در اين كليـت          

صوير درستي از طرز تفكـر او ارائـه         نمي توان ت  
ــثلا   . داد  ــه م ــت ك ــن اس ــا اي ــورم دقيق منظ

ــوان از   ــي تـ ــق را نمـ ــكي عاشـ ماياكوفسـ
ماياكوفسكي انقلابي جدا كرد و سپس به تحليل        

به . او يك انقلابي عاشق است      . آثارش پرداخت   
يـك  ) ابر شلوار پـوش   (عنوان مثال منظومه ي     

 مختلف  نمونه ي بسيار عالي است كه جنبه هاي       
آثار ماياكوفسكي تا حدودي در آن آشكار است        

 و رويـــامنظومـــه اي كـــه در آن عشـــق و . 
سرخوردگي به عصيان و سر كشي و در نهايـت          
به شوري بي همتـا بـراي تغييـر و دگرگـوني و             

ولـي بـاز هـم ايـن        . مبارزه و انقلاب مي رسد      

منظومه را نمي توان به صورت جداگانـه مـورد          
  ,زيرا حتي در بهترين حالـت     بررسي قرار داد ،     

اين اثر قابل انتزاع از شرايط آفرينش و ارائه اش  
نيست چرا كه يكي از قدرتمنـد تـرين ويژگـي           
هاي هنر ماياكوفسكي ، شيوه ي ارائه ي آثارش         

امروزه ما به مغازه مي رويم      . براي مخاطبين بود    
را بـا   ) ابر شلوار پـوش   (و كتاب ترجمه شده ي      

ري مي كنـيم و احتمـالا در        قيمت معيني خريدا  
. سكوت و خلوت خود به خواندنش مي پردازيم         

ايــن كجــا و فريــاد زدن هــاي ولاديميــر روي 
سنگفرش هاي مسكو در حالي كـه اشـعارش را       
براي توده هاي انقلابي مي خواند كجا ، من كجا          
، ماريــا كجــا ، اينجــا كجــا ، ولاديميــر كجــا ، 

  . . . .كاندوليزارايس كجا 
  ا بود در اودس

            در اودسا 
چند وقت پـيش مقـالاتي دربـاره ي سـينماي           

 ,اغلـب . انقلابي شوروي به دستم رسـيده بـود         
بيانيه هاي گروههـاي راديكـال اوايـل انقـلاب          

مقالاتي كه در عين اهميت بسزايي كه در         .اكتبر
تاريخ هنر و انقلاب دارند تا بـه حـال در هـيچ             

در . پ نرسيده اند  نشريه و كتابي ترجمه و به چا      
ــاه از   ــه ي كوت ــه دو بياني ــالات ب ــه لاي مق لا ب
ماياكوفسكي برخوردم كه نمايانگر چهـره اي از        
او بود كه تا به حال كمتر براي ما شناخته شـده            

چهره اي كه مشخصا ماياكوفسـكي را در  . است  
رديف نظريه پردازان سينماي انقلابي قرار مـي        

يني و پودفكيني   آن هم نه از نوع آيزنشتا     . دهد  
ــفي و  ــف  . . . . و كولش ــا در ردي ــه مشخص بلك

راديكال ترين جنـاح هنـري شـوروي پـس از           
، ) جبهه ي چپ در هنـر   (LEFانقلاب ، يعني لف   
ــوف  ــا ورت ــينما )(Dziga vertovژيگ -، س

 kinoحقيقــت-، ســينما )(kino glazچشــم



pravda)( كينــوكي ،kinoki) ( مواضــع . . .  . و
بيانيه مشخصـا نشـان از      مطرح شده در اين دو      

جهت گيري ماياكوفسكي بـه سـمت نظريـات         
نظريـاتي  . ژيگا ورتوف در زمينه ي سينما دارد        

كه كاملا در برابر سينماي قصه پرداز درام چه از          
نوع هاليوودي و چه از نـوع داخلـي قـرار مـي             

  . گرفتند 

  
  
ــت  (( ــوده هاس ــون ت ــينماي درام افي درام . س

اي مرگباري هستند   سينمايي و كليسا اسلحه ه    
مرگ بـر فيلمنامـه     . . .  در دست سرمايه داري     

زنده باد زنـدگي    . . . هاي افسانه پرداز بورژوايي     
  .))به همان ترتيبي كه جريان دارد 

                                ژيگا ورتوف              
  چشم-         از بيانيه ي سينما                         

  
ورتوف و ديگر همرزمانش با موضع گيـري        ژيگا  

در قبال ديگر متـد هـاي فيلمسـازي رايـج در            
شوروي دست به ساختن مجموعه فـيلم هـايي         
زدند كه گرچه ممكن است در حال حاضر ، اسم          
هيچ كدامشان را نشنيده باشيم ولي اين دقيقـا         
برمي گردد به خصيصه ي موقعيت گرايـي هنـر          

ين گروه توانستند   مجموعه فيلم هاي ا   . انقلابي  
در شرايط تاريخي خاص خود بيشترين همياري       

فيلم هـايي  . را با موج هاي انقلاب داشته باشند  
چون سالگرد انقـلاب ، نبـرد در تزاريتسـين ،           
تاريخ جنگ هاي داخلـي ، ديروز،امروز،فـردا ،         

حقيقت انسان پيشگام ،مجموعـه فـيلم هـاي         
  . . .  . حقيقت و -سينما

 گروه در سينماي جهان گذاشـت      تاثيري كه اين  
از جنبش سينما نوو برزيل     . انكار ناشدني است    

و سينماي انقلابي آمريكاي لاتين گرفته تـا ژان         
همـه و همـه     . . . لوك گدار و ژان پير گـورن و         

يت تحت تاثير نظريات ژيگا ورتوف دست به فعال       
و جالب است كه نظريات مخالفـان       . هنري زدند   

به اصطلاح انقلابي ژيگا ورتوف در آينده تبديل        
به بزرگترين آبشخور تكنيكي سينماي هاليوود      

, مخالفـاني چـون سـر گئـي آيزنشـتاين         . شد  
اهميت . . .  . لف كولشف و    , وزووالود پودوفكين 

اين دو بيانيه در آنجاست كه ماياكوفسكي ضمن        
فت با سينماي هـاليوود و سـينماي قصـه          مخال

آنجاييكه به چهـره ي مـاژوخين       ( پرداز وطني   
اشاره مـي كنـد منظـور يكـي از معروفتـرين            
آزمايش هاي تكنيكي لف كولشوف در زمينه ي        

لترناتيوي ارائـه مـي دهـد كـه           آ) سينما است   
همانند ديگر فعاليت هايش در راديكـال تـرين         

.  قرار مي گيرد     جناح سينمايي و هنري آن دوره     
جهت گيري آشكار تر ماياكوفسكي در بيانيه ي        

اهميـت ايـن بيانيـه نـه بـه دليـل            . دوم است   
تاكيدش بر لنـين ، بلكـه بـه دليـل شـيوه ي              
فيلمسازي اي است كه مطرح مي كنـد ، يعنـي           

ثبت زندگي ، به همـان ترتيبـي كـه جريـان            ((
ــتان  )) دارد ــه دروغ و داس ــر گون ــه دور از ه ب

  . پردازي 



همــان طــور كــه در بيانيــه ي اول مــي بينــيم 
چهـره ي   (( خطـر    1922ماياكوفسكي در سـال     

تاسـف بـار    و   . . . مي كند را گوشزد   )) ماژوخين
ما اكنون غرق در چهره هاي مـاژوخين        است كه   

)) چهـره ي مـاژوخين    ((گويي كـه    . ها هستيم   
نمادي از تسلط سرمايه داري و باز توليد آن در          

زنـدگي  . سان ها شده است     زندگي روزمره ي ان   
سراسر دروغ و رخوت ، كسل آلـودگي و مسـخ          

مسخ شـدگي از نـوع مسـخ شـدن در      .شدگي  
 در آن هنگام كه     سالن هاي سينماي قصه پرداز    

 صداي جويدن پاپ كورن نيـز قطـع مـي           حتي
  .شود 

اين توضيح كوتاه را فقط به عنوان مقدمه وپيش         
انيـه  نه اي براي درك بهتر محتوي اين دو بي        يزم

از آنجاييكه مسائل مورد بحث     . در اينجا آوردم    
در اين زمينه ها ، امروز بيشتر از هر وقت ديگر           
ضرورت مطرح شدن دارند ، سعي خواهـد شـد          
كه در آينده ي نزديك و بـه خصـوص در ايـن             
نشريه تاكيد بيشتري بر ايـن مباحـث داشـته          

  . باشيم 
ــه ي   ــه ي دو بياني ــه ترجم ــينما و ((در ادام س

آورده شده است   )) درباره ي سينما  ((و  )) ماسين
باشد كـه ايـن چهـره ي زشـت بـد تركيـب              . 

  . . . . . . . . . .  ماژوخين 
  
  

  )1922اكتبر(سينما و سينما 
  

  .براي شما سينما يك منظره ي نمايشي است 
اما براي من تقريبا انديشه و تصوري دربـاره ي          

  . جهان است 
  ش سينما ـ تدارك بيننده ي يك جنب
  سينما ـ پديد آورنده ي ادبيات نو 

  سينما ـ نابود كننده ي زيبايي شناسي 
  سينما ـ نترس بودن 

  سينما ـ پرورنده ي تفكرات نو 

  
  
  

نظـام سـرمايه   . ولي ـ امروز سينما بيمار است  
داري چشمانش را با روابط سود و سرمايه كـور          

  . كرده است 
ل دلالان و مقاطعه كاران به سادگي بر اساس اص        

ش مي تسود خود به هر سمتي كه بخواهند هداي       
  . كنند 

آنان در واقع با زوزه كشـيدن قصـه هـاي بـي             
ارزش به تحريك احساسات مـردم در راسـتاي         

  . انباشت سرمايه ي خويش مي پردازند 
كار ما اين است كه مهر پايان اين وضعيت را بـر            

  . آن بكوبيم 
 كمونيسم بايد سينما را از ايـن هـدايت فكـري          

  . نجات دهد 
فوتوريسم بايد اين گنداب آرامش و اخلاقيـات        

  . را بخشكاند 
در غير اين صورت يا بايد به رقاصي هاي ابلهانه          
ي وارداتي آمريكا دل خوش كنيم يا اينكه خود         

  .كنيم )) چهره ي ماژوخين((را سرگرم 
و اكنون ما از هر دوي اينها به يك اندازه خسته           

  . شده ايم 



  
  

  )1927نوامبر ( سينما در باره ي
  

بزرگترين آرزوي من براي سينماي شـوروي در        
دهمين سالگرد انقلاب اكتبر اين است كه ديگر        
تهيه ي فيلم هاي وقت تلـف كننـده اي چـون            

را كنار گذاشته و منابعي را كـه        )) شاعر و تزار  ((
تا به حال در ساخت چنين فيلم هايي بـه هـدر            

خبـر  - فـيلم  رفته اند احيا كند تا موفق شـويم       
هاي كارگران انقلابيمـان را تهيـه كـرده و بـه            

اين اقـدام مـي توانـد باعـث         . نمايش بگذاريم   
حمايت از ساخت فيلم هـاي بـا ارزشـي چـون            

. و  )) راه پر افتخار  ((و  )) سقوط خاندان رومانف  ((
  .شود . . 

 در اين راستا من از هر فرصتي براي بحث درباره         
لفت خـود را بـا      ي سينما استفاده ميكنم تا مخا     

تصوير سازي از لنين توسط بازيگران شبيه به او        
اين خيلـي نفـرت     . چون نيكاندروف اعلام كنم     

انگيز است كه شخصي را ببينيم كه سـعي مـي           
كند حالات لنين را به خود گرفته ، بدن خـود را        
همانند او به حركت درآورد در حاليكـه پشـت          

و همه ي اين ظواهر مي توان تـو خـالي بـودن             
يكي از رفقا واقعـا     . عدم تفكر را به سادگي ديد       

حرف به جايي زد كه نيكانـدروف شـبيه لنـين           
نيست ولي مي تواند شبيه يكي از مجسمه هاي         

  . او باشد 
ما نمي خواهيم بر پرده ي سينما بـازيگراني در          

ما مي خواهيم خود لنـين را       . نقش لنين ببينيم    
 نگاهمـان   در حاليكه از پرده ي سـينما      . ببينيم  

ايـن  . مي كند ، اگر چه در كمترين تعداد فـريم    
  . سيماي با ارزشي از سينماي ماست 

 . خبر مي خواهيم -ما فيلم
 

  
  

  1960 ماه مه 17ان                   يت گراين المللي موقعيه ي بيانيب
  ترجمه ي آناهيتا حسيني

  
روي ي ن ي مقهور نمودن  يتوانا گريكالبد موجود د  

پا ي كه هر روز     يروي ن ،تازه نفس انساني را ندارد    
 و  -ر تكنولـوژي  يشرفت اجتناب ناپـذ   يپبه پاي   

سرخوردگي حاصل از ورود آن بـه زنـدگي بـي           
از خـود   . پـيش مـي رود     به   –مفهوم روزمره ما    

افسردگي موجود نمي تواند حقيقتـا      بيگانگي و   
ط يابد بلكـه در ايـن       در حوزه هاي گوناگون بس    

 فاقـد فرمـي يكسـان و        جامعه تنهـا در ظـاهر     
هر گونه پيشـرفت حقيقـي بـه        . يكپارچه است 

وضوح به زماني موكول شده است كه راه حلـي          
د اين بحران چندگانگي موجو   بنيادين و انقلابي    
  . را از ميان بردارد 

زندگي كردن در جامعـه     ) سازماني(چشم انداز   
ايي كه قاطعانه توليـد را بـر   پايـه ي شـركت               
مساوي و آزاد توليدكنندگان سازمان مي دهـد        

  چگونه است ؟ 
اكي شـدن كالاهـاي     اتوماسيون توليد و اشـتر    

كه در انتها باعث رهايي كامل انسان مي        (حياتي  
موجب مي شود كه كار هر چه بيشتر به         ) گردد  

بدينسان رها شـده    . يك نياز بيروني تقليل يابد    
از هر مسئوليت اقتصادي، رها شده از هر ديني         

ها و سـاير نـوع بشـر نـوعي          نسبت به گذشته    
 ايجاد مـي    ]و كاملاٌ متفاوت  [ ارزش اضافي نوين  

ارزشي كه با مقياس پـول قابـل شـمارش          . كند



نيست چرا كه غيرممكن است بتـوان آن را بـه           
  . كار فردي تقليل دادمقياس 

ــان در ارزش   ــرد و همگـ ــمانت آزادي فـ ضـ
 و در زندگاني كه   است(value of game)بازي

  . آزادانه بنا شده باشد 
به كـار بسـتن     
اين بـازآفريني   

و استقلال خلاقانه   ) رگرمي   
 ازلي بين كار تحميلـي و       يِ

  .شد 
آن بـه   (ـادوگران كـذائي         

ــالين  ــادوگران پوش را ) ج
گونه تمايل حتي بدوي بـه        

 مردمـي زنـده نگـه       ي ها     
  .ركوب كند

عه ي موجـود كـه موجـد            
ست كه در آن هيچ گونـه          
،يك فعاليت حقيقتاً هنري  

پس . محسوب مي آيد  (!) ت    
  است؟

ــخيص   ــازي ،  (gameش ب
) بـه صـورت دقيقتـر     (كه    

  .مايان مي شود
  gamester)(بازيگران  مام      

ــد در  ـو  ــي توانن  SIرها م
متحد شوند تا از    ) ت گرايان  

بطن پوسيده ي زندگي روزمـره ظهـور خـود را      
  .بياغازند

زين پس ما سازماني خـود مختـار متشـكل از           
فرهنـگ جديـد را     )توليـد كننـدگان   (مولدين  

ــازماني   ــيم س ــي كن ــنهاد م ــتقل از پيش مس
تشـــــــكيلات 
سياسي و اتحاديه   
هاي موجود و مـا     

 قابليـت   همچنين
اين سازمانها را در 
توانــــــــايي 
ســازماندهي هــر 
چيزي به جز آنچه    
موجود است زيـر    

   .سوال مي بريم
ــه  ــه اي ك از لحظ
اين سازمان مراحل اوليه ي تجربيـات خـود را          
براي گام گذاشتن در راه مبارزه به اتمام رساند ،          
ضروري ترين و مبرم ترين هدفي كه مـا بـراي           

ان مد نظر داريم تصرف سازمان يونسـكو        سازم
. سازماني كه در كل دنيا متحد اسـت       . مي باشد 

بوروكراتيزه كردن هنـر و تمـامي فرهنـگ هـا           
پديده اي نوظهور است كه مبين ارتباط درونـي         

، بـر   سيستم هاي همزيست اجتماعي در جهان     
حفاظت از منتخـاب هنـري و بازتوليـد    : اساس  

بايـد بـا    رمندان انقلابـي     هن . گذشته مي باشد  
شيوه هاي نويني به اين شـرايط جديـدالظهور         

از آنجا كه ايـن     . ضربه بزنند و با آن مقابله كنند      
كـلاً در   ) مديريت كننده ي تمركز هنر    (سازمان  

يك ساختمان جاي گرفته است شـرايط بسـيار        
ــه ي   ــرف آن از راه توطئ ــراي تص ــاعدي ب مس

 و از آنجاكه    وجود دارد ) كودتا(محرمانه و دروني    
اين سازمان فاقد هر گونه چيزي سـت كـه بـه            

شدن بيايد ، مـا ضـبط ايـن         كاري به جز ويران     
كاملا توجيه  ) قبل از هر كس ديگري    (دستگاه را   

و ما آن را بـه دسـت خـواهيم          . شده مي دانيم  
هــا  تنجالــب 
چــــــارچوب 
رســـيدن بـــه 
برابري تضـمين   
ايست كه در آن    
انســان توســط 
انسان اسـتثمار   

  . نمي گردد 
 game آزاديِ

، شادماني ، سبازي  (
جدايي آن جانشين    

لذت زودگذر خواهد 
كليسا پيش از اين ج
ــطلاح جادوگران، اص

تا هر ! سوزانده است 
شادي را كه در جشن
داشته شده است را س
در بطن سلطه ي جام
شادماني هاي كاذبي 

وجود ندارد مشاركتي  
ورت حتم جنايبه ص 

موقعيت حقيقي كدام 
ــي ت ــت حقيق موقعي

بهتر است ) شادماني
توسط حضور انسان ن
و بدينسان است كه ت
ــام كشـ ــي تم انقلاب

انترناسيونال موقعي(



ما بر آنيم تا يونسكو را فتح كنـيم حتـي           . آورد
 مي دانيم كه بـه      اگر براي زماني بسيار كوتاه، و     

سرعت مطالبي ارائه خـواهيم كـرد كـه ثابـت           
ر خواهد شد قابل توجه ترين و مهمترِِين كـار د         

  .  است بين سلسله كارهاي مورد احتياج
   000و اما 

خصوصيات بنيادين فرهنگ جديد چه خواهـد       
 ؟بود و چگونه با هنر ديرينه مقايسه خواهد شد        

ببريم وقعيت گرا را به زير ذره بين        اگر فرهنگ م  
مشاهده خواهيم نمود كه اين فرهنگ مشاركت       

  . كامل همگان را مرسوم مي سازد 
) و پوسـيده  (!) (و بر خلاف هنر كنسـرو شـده         

معرف لحظه اي حقيقتا موجود در حال خواهـد         
  . بود 

تمريني سـت جهـاني     بر خلاف هنر جزئي نگر ،       
بر روي هـر عنصـر قابـل         هر لحظه    زايشبراي  

و طبعا اين سير به سمت و سوي توليد         . استفاده
يل مي كند كـه بـي       هنري اشتراكي و گروهي م    

حـداقل تـا    (ترديد نام و عنواني نخواهد داشت       
هنگامي كه آفرينندگان هنر ديگر همچون كـالا        

اين فرهنگ جديد نيـازي     ) ذخيره سازي نشوند  
بـه جـاي    به اينكه حتما از خود ردپا و نشـاني          

  . گذارد نخواهد داشت 
حتي كمترين ميزان وقوع و بروز اين تجربيـات         
ــار و در فرهنــگ شهرنشــيني  ــي در رفت انقلاب

كه به پيش مي رود و مي تواند به كـل           (متمركز  
كره ي زمين و در آينده بـه كـل جهـان قابـل              

برخلاف هنـر   . پديد مي آورد  ) زيست بسط يابد  
هنري براي  : تك بعدي، فرهنگ موقعيت گرائي      

ديالوگ و مباحثه و هنري براي فعـل و انفعـال            
با فرهنگ  (امروزه هنرمندان    .متقابل خواهد بود  

كاملا از جامعـه جـدا شـده انـد          ) و انديشه اي  
همچنان كه به علـت رقابـت از يكـديگر جـدا            

  . افتاده اند 
هنـر در مواجـه بـا       ) به ايـن امـر    (اما در پاسخ    

تنگناي كاپيتاليسم، اساسا يك وجهـي و يـك         

ايـن عصـر محصـور بـا     . جانبه باقي مانده است 
بدويت بايد توسـط مشـاركت كامـل همگـاني          

در مرحله ي بعد هر فـردي بـه         . جايگزين گردد 
، فردي كه تواما توليد     هنرمند تبديل خواهد شد   

كننده و مصـرف كننـده ي تماميـت آفـرينش           
كه اين امر براي تجزيـه ي سـريع         . هنري است   

و در  مرحله ي طولي نوآوري بسيار مفيد اسـت         
 شرايطي ست كه هر فردي موقعيت گـرا         چنين

خواهد شد و استعدادها ، تجربيات و گرايشـات         
نه به صـورت سلسـله      ( اساسا متفاوت انسانها    

و ابعـاد مختلـف     ) مراتبي بلكه به طور همزمان    
  . توانايي هاي انسان شكوفا خواهد شد 

كـه از نظـر تـاريخي       را   هنـري     ما باب  ] آري   [
وظيفه .  خواهيم گشود  آخرين هنرها خواهد بود   

 غيرحرفـه   –ي ديگر يك موقعيت گرا حرفه اي        
اينست كـه  ) كه مخالف تخصص گرائي است (اي  

هزار تا مرحلـه ي كفايـت ذهنـي و اقتصـادي            
دوباره تخصيص دهد تا هنگامي كه هـر فـردي          

هـر  و هنر وارد زندگي     ( تبديل به هنرمند شود     
 چرا كه هنرمندان تـاكنون موفـق        –روزه گردد   

) به ايـن وسـيله    (شده اند كه زندگاني خود را       ن
به هر صورت ، اين آخـرين نـوع هنـر           ) بسازد  

 و بـدون تقسـيم      ]ي برابر [چنان به بطن جامعه     
پايدار و تخصصي نزديك است كه هنگامي كـه         

 عرضه شـد و تشـزيح گشـت         SIتمثال آن در    
 .يكي پنداشـت  ) امروزي(كمتر كسي آنرا با هنر      

 باور ندارند با استهزائي تقليل      و به آناني كه ما را     
  : نايافاتني اعلام مي داريم

موقعيت گراياني كه امروزه ، شمايان در اين فكر         
هستيد كه آنان را قضاوت كنيد ، روزي شـما را           

ما نقطه ي عطفي را كه بي        .داوري خواهند نمود  
گمان نابودي اجتناب ناپذير محروميت امـروزي       

، به انتظار    پي دارد  را در ) به هر شكل و بوئي      (ما  
اين بيانات اهـداف آينـده ي       . خواهيم نشست   

  . بشريت خواهند بود 
  
  



  

  كارفرما
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همان تضاد طبقاتي ، همان هرم اجتماعي اما اين بـار         
در نقاشي اتيلا ريچارد لوكاس بـا       . بدون وجود انسان    

تضــاد طبقــاتي و تمــامي نمــود امــر » كارفرمــا«نــام 
اجتمــاعي جامعــه ســرمايه داري متــاخر و مردانگــي  
هيستريكي اش ، با بوزينه اي روي دوش بوزينه ديگر          

اما اينجا ديگر خبري از     . ير كشيده شده است     به تصو 
بوزينه نشانه ناپديـدي انسـان و       . وجود انسان نيست    

حتي بيشتر   سنتز درهم شـكننده  تمـايز  بنيـادين              
. حيــوان در  عقلانيــت مردســالارانه  اســت / انســان 

اگـر جامعـه  از تمـامي        : كليت مسـئله سـاده اسـت        
نه يعنــي ســاختارهاي بنيــادين عقلانيــت مردســالارا 

/ حيـوان ، عمـومي      / زن ، انسـان     / ساختارهاي مـرد    
خصوصي  عاري شـود انچـه بـاقي مـي مانـد همـين               
بوزينه اي است كه بر روي دوش بوزينه ديگر ايستاده          

است  كه خود  تمامي ساختار اجتماعي جامعـه فـن            
يـا بهتـر    . اورانه سرمايه داري را به تصوير مـي كشـد         

رانه  از لبــاس هــاي بگــوييم اگــر عقلانيــت مردســالا
عقلاني تمدن خود عـاري گـردد جـز همـين تصـوير             

سـرمايه داري بـاقي نخواهـد       = عريان رژيم پدرشاهي  
بوزينـه اي چنــگ اويختـه بــه هنـر و فرهنــگ    . مانـد 

، بوزينه اي  روبروي  فضاي رسـانه اي ،   مبتذل خود
بوزينه اي سوار شده بر دوش طبقات فرودسـت ، و از            

هيستريكي كه  تمامي  انـرژي       همه مهتر يك بوزينه     
جنسي خود را با انرژي هاي رسـانه هـا  تـامين مـي               

نقاشي لوكـاس براسـتي تصـوير عريـان شـده           . نمايد  
.  مردسالارانه  سرمايه داري اسـت       = جامعه فن اورانه    

همان انرژي كه فـن اوري را بـراه مـي انـدازد انـرژي               
منبع انرژي كجاسـت    .   جنسي را نيز تامين مي كند     

فالوس همچون منبع انرژي ؟  يا اين فضاي رسـانه           ؟  
اي اســت كــه ســينوس هــاي نعــوظ مردســالارانه را  

هر دو يك حلقه    .  مديريت مي كند ؟ بي شك هر دو       
حتي بوزينه فرودست نيز محـو      . را تشكيل مي دهند     

تماشاي چه چيز؟ يك زنـدگي خـوب ؟         . تماشا است   
ن همچنان كه ما همـه زنـدگي خـوب را در تلويزيـو            (

طبيعت از دست رفته ؟ هردو بوزينه محو        )  ديده ايم   
ان دو بـه يـك امـر واقعـي نگـاه مـي       .  تماشا شده اند 

واقعيتـي در   . واقعيتي به تصوير كشـيده شـده        . كنند
واقعيتـي در حلقــه  فركـانس هــاي   . جهـان مجــازي  

. تصاوير و تناوب هـاي نعـوظ مردانگـي هيسـتريكي            
بهتر است بگوييم ان    و  . واقعيتي كه ديگر وجود ندارد    

دو به چشم اندازي خيره شده اند  كه  ديگر تنها   در 
اما . سطح دو بعدي فضاي رسانه اي    يافت مي شود           

خود در جهاني بدون هيچ افق ، بدون هيچ اميدي به           
بازگشت چهره هاي انساني و عقلاني خود به سر مـي           

  . برند 

 

 تمـامي   آيا اين گلها مظهر زيبايي هسـتند ؟ ايـا انهـا           
انچيزي اند كه ايدئولوژي طبقـه حـاكم شـمرده مـي            

زيبايي شناسي جامعه توده اي ؟ تمامي كثافـت   : شود
رنـگ سـفيد    . سطح نقاشي لوكاس را پر كرده اسـت         

و ايـن همـه هنـر       . گل ها كاملا توي چشم مـي زنـد        
دســته اي گــل ســفيد قشــنگ در : بــورژوازي اســت 

  .منجلاب و كثافت 



نقاشان با نقـاب هـاي احمقانـه        «نقاشي لوكاس با نام     
  »   گويندشان دروغ مي

دو بوزينه را نشان مي دهد كه در باب معناي هنر بـه           
اما مگر اندو نمـي داننـد       . تفكر  و گفتگو نشسته  اند        

كه چنين سخناني پا در هوا و انتزاعي با وجود بوزينه           
امـا مگـر    . بودنشان تناقض مضحك و چرنـدي اسـت         

ه با وجود  عقلانيـت و انسـانيت         بورژوازي نمي داند ك   
به بوزينـه مبـدل شـده اش سـخن از هنـر و نقاشـي                
مضحك و چرند است ؟ چند خط آبي رنـگ كـل  آن     
چيزي است كه اين دو بوزينه ترسيم كـرده انـد بـي             

بـي انكـه    . انكه نگران موقعيت مضحك خـود باشـند         
نگران ان باشند كه وجود  خود انها  امكان ناپذيري و            

.  هنرشان را از پيش معين كرده اسـت          تجريد محض 
چنـد خـط در هـم       (اينجا پديداري هنر مردسـالارانه      

معنـاو  ارزش هنرمنـد در جامعـه         ) پيچيده و نامفهوم  
بـا محـو انسـان بـه        ) ژست  بوزينه ها   ( سرمايه داري   

.  بوزينه ماهيت واقعـي خـود را عريـان سـاخته اسـت            
 تمامي تمدن مردسالارانه بـا محوريـت بخشـيدن بـه          

برتري و تكامل مرد بـر زن و انسـان          

جـب يـك      
. ي جديـد           

ورژوازي  را            
داســتانها و  
.  رده اسـت           

ه از تعليـق        

گويي بوزينـه اي بـر روي بوزينـه ديگـر           : تاريخ است   
و آن  ) دست خـونيني بـر روي پشـت بوزينـه         (جسته  

هنگام كه بوزينه زيرين مي خواهد در نبردي تاريخي         
ناگهـان تلويزيـون    . بوزينه فرادست را بـه زيـر كشـد          

گويي . روشن شده و هر دو محو تماشاي ان گشته اند         
حركت  تاريخ با فن اوري به خلسه و تعليق در امـده             

 خاطر رخدادي   گويي بازي بوزينگان ناگهان به    . است  
هردو محو تماشـا هسـتند      . نامنتظره قطع شده است     

هر دو به موقعيت معلق و پادرهواي خود بي توجه اند           
گويي هر دو از شدت تماشا  به بوزينه مبـدل شـده             . 

  . اند  
اما در بوزينه هاي لوكاس مسـئله اي عميقتـر وجـود            

اگـر بوزينـه نشـان      : يك استراتري فمينيستي    : دارد  
ــد ــالارانه  ناپدي ــاي انســان در نگــرش مردس ي معناه

ــت   ــم اس ــل    . مدرنيس ــگر تكام ــوض ان نمايش در ع
  :سايبرفمينيستي 

دانا هاراوي در   .   سايبرگ است    – زن   – شبه انسان   
نشـان مـي    »  شبه انسانها ، زنـان و سـايبرگ       «كتاب  

دهد كه براي رسيدن به جامعـه       
پسا سرمايه داري و پسا جنسـي       

 سـير   مي بايست  از تمامي خـط      
تكامل خرد مردانه چشم پوشـيد      
ــه ســوي   ــر تكامــل بوزينــه ب و ب

تكاملي كه  . سايبرگ تاكيد نهاد    
برخلاف روند تكاملي خرد مردانه     
مدرنيســتي نــه بــر تمــايز ميــان 

و حتي انسان و    ( انسان و حيوان    
بلكه بر آشفتگي انها بنـا      ) ماشين

هاراوي كـل فرضـيه     . شده است   
ماشيني شـدن را نـه بـه عنـوان          

ــانگي بشــري  ــگذاري ( بيگ ارزش
بلكه  اصـلي بـراي       ) مرد سالارانه 

دست يازيدن به جامعه اي  پسـا        
شايد حال بتوانيم  تبديل انسان      . جنسي ياد مي كند     

بــه بوزينــه رادر نقاشــي هــاي لوكــاس ، نــه قهقــراي 
انسانيت بلكه نابودي كامل هويت هاي مردسالارانه  و         

انگي هيستريكي رسوايي بنيانهاي فرويدي اش در مرد   
  . عريان شده اش  بدانيم 

 

  
امـا  . بر حيوان استوار گشـته اسـت        
بوزينه تصـوير نمـادين  تمـام عيـار          

براسـتي  . ناپديدي انسان شده است     
چرا نمايش بوزينه اي در حال تفكـر        
نه نشان از بوزينه اي خردمند بلكـه        
نشان از بي خردي انساني است ؟ آيا      
بــه ايــن خــاطر نيســت كــه تمــامي 

اي عقلانيت ما بـر پايـه تمـايز         بنيانه
متافيزيكي انسان و حيوان و مـرد از        
زن بنا گشته است ؟ از تمامي عقـل         
ــالارانه ،   ــرد س ــك م ــاوري متافيزي ب
موجودي مسخ شده در فضاي رسانه      
ــده اســت كــه تنهــا از   ــاقي مان اي ب
ــك     ــوبژكتيوش ي ــرد س ــامي خ تم

علامـت تع. علامت تعجب باقي مانده است    
ز كالاهـاي جديـد ، مـدلهامصرف كننده ا  

علامت تعجبي كه مغز و زندگي واقعـي بـ
بــه حالــت معلــق نگــاه  داشــته و مســخ 
سرنوشت قهرمانان و بتهـاي رسـانه اي كـ

ي لوكـاس صـحن»كارفرمـا «گويي نقاشي   
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. تصاوير پست مدرن، معناي دوگانه ي متناقضي دارند    
از يك طرف آنها بهترين كليد بـراي معنـاي تـاريخيِ          

در همـان زمـان، آنهـا هرگونـه         . زمانه ي مـا هسـتند     
. پرسش درباره ي معناي تاريخي را حذف مـي كننـد          

در جهان ما، همچون صفحه ي تلويزيون مـا، چيزهـا           
ي كنند كه به نظر مي رسد تمام        چنان سريع تغيير م   

ناپديد شـده  » تازگي« مفهوم . چيزها هر روز جديدند  
است چرا كه هيچ چيز كهنه يا قديمي در مقابـل آن            

ديگر براي ما تفاوت ميان نو و كهنه مهم         . وجود ندارد 
از آنجا كه اين تفاوت، جوهره ي تاريخ اسـت،          . نيست

مـا  .  كنيم ما انديشيدن درباره ي تاريخ را متوقف مي       
مي پنداريم كه تغيير دائمي، خصلت ابديِ زندگي مـا          

اما تغييرات همه توسط فرهنـگ پسـت مـدرن          . است
پس آنها همه بخشي    . توليد مي شود و آن را دربردارد      

هـر چـه چيزهـا      . از يك واقعيت منفرد و نامتغير انـد       
بيشتر تغيير مي كنند، ما بيشتر در نظام پست مدرن          

تر متقاعــد مــي شــويم كــه غــرق مــي شــويم و بيشــ
آينده چيزي بيش از    . آلترناتيوي براي آن وجود ندارد    

اين دليل ديگـري اسـت      . وفور چيزهاي كنوني نيست   
  .كه باعث توقف انديشه درباره ي تاريخ مي شود

ما، مغروق در جابه جـاييِ مـدامِ تصـاوير، در عصـري             
ــاريخي انديشــيدن   ــيم كــه در آن ت ــدگي مــي كن زن

 تصـاوير مـا از تمـام رخـدادهاي        .فراموش شده اسـت   
مـا  . تاريخي توسط وانمـوده هـا سـاخته شـده اسـت           

تصاوير زيادي از گذشته داريم، اما غالب آنها از فـيلم           
ايـن تصـاوير مـا را       . هاي عامه پسندِ نوستالژيك است    

سرگرم مي كنند و باعث مي شوند دربـاره ي اكنـون            
 آنها مي توانند به طـور بـي  . حس خوبي داشته باشيم   
ــاني بازتوليــد شــوند ــا از گذشــته   . پاي ــا تصــاوير م ام

چيزهاي كمي درباره ي معنـاي حقيقـي گذشـته يـا            
شيوه هايي كه گذشته، حال را شكل داده است، به ما           

  .مي گويند
در نتيجه ما از اتصالي واقعـي بـين گذشـته و اكنـون         

تصاوير ما از آينده حتي غير واقعي تر        . بريده شده ايم  
 اين تصاوير به هيچ وجـه آينـده ي          هيچ يك از  . است

قابل تكـويني را كـه مـا بتـوانيم در ايجـاد آن نقـش                
آنها تنها به دغدغه ها     . داشته باشيم ارجاع نمي دهند    



به دليل  . و نيازهاي جامعه ي كنوني ارجاع مي دهند       
اينكه تصاوير مـا از گذشـته و آينـده وسـيعا وانمـوده       

ه چگونه زمـان    است، آنها قادر نيستند به ما بگويند ك       
حال به صورتي واقعـي بـه گذشـته و آينـده مـرتبط              

ما در قلمرويي بي زمان زندگي مـي كنـيم كـه      . است
مردمان مـدرن   . بسيار متفاوت از جهان مدرنيته است     

آنهـا مـي توانسـتند      .به شدت از گذر زمان آگاه بودند      
گذشته را به مثابه چيزي كه قبل از آنها بوده است و             

به چيزي كه در فرا روي آنها قرار دارد،         آينده را به مثا   
تـنش ميـان گذشـته و اكنـون اگـر چـه             . حس كنند 

مسأله ساز بود اما در ضمن سـئوالات مبهمـي را نيـز             
  .درباره ي آينده برمي انگيخت

فقدان گذشته و آينده، اين حـس عميـق بـودن را از             
تصاوير مـا از گذشـته، حـال و آينـده           . بين برده است  

مـا نمـي تـوانيم      . بخشي از يك سـطح صـوري اسـت        
در نتيجـه   . موقعيت خـود را در زمـان حـال بفهمـيم          

مـا  . تصاوير ما از موقعيتمان نيـز وانمـوده مـي شـود           
سـه مـي    تجربه ي خود را بـا تصـاوير رسـانه اي مقاي           

ما زندگيمان را براي خود همچون فـيلم هـاي          . كنيم
هاليوودي يـا اپيـزود هـاي سـريال هـاي تلويزيـوني             

تمام اين واقعيت كاذب ما را بـر آن         . تصوير مي كنيم  
وامي دارد كه جريان زمان تاريخي هيچ چيـز مهمـي           

در نتيجه ما تلاشي براي قرار      . براي گفتن به ما ندارد    
مـا چنـان    . ه ي تـاريخ نـداريم     دادن خودمان در زمين   

زندگي مي كنيم كه گويي جريان زمان واقعـا بـر مـا             
در نتيجه ما به اين مسـأله كـه چگونـه           . تأثيري ندارد 

مي توان جامعه را به شيوه اي اساسي در آينده تغيير           
در حقيقـت مـا هرگـز عميقـا بـه           . داد، نمي انديشيم  

  .آينده نمي انديشيم
 از نســل هــاي قبلــي در ايــن چشــم انــداز مــا كــاملا

عصر صنعتي مـدرن فشـار زيـادي را بـراي           . متفاوتيم
. پيشــرفت بــه ســوي آينــده اي بهتــر وارد مــي آورد 

مسيحيت نيز حاوي تصاوير زيادي از تغييـر بنيـادين          
اغلب ايـن تصـاوير از يـك مكاشـفه سـخن مـي              . بود

انهدام كامـل جهـان حاضـر كـه متعاقـب آن            . گفتند
امـا مـا ديگـر      .  كامـل بـود    ايجاد جهاني كاملا نوين و    

  . اميدي به امكان يك تغيير بنيادين نداريم
مـا از فكـر كـردن بـه آن       . در واقع ما نگران آينده ايم     

اجتناب مي كنيم چرا كه آينده به نظر هراسناك مي          

گذشته منتهي به اكنـوني شـده اسـت كـه هـر       . رسد
وحدتي از هم گسسته شده است و ما مانده ايم كه با            

تغيير تاريخي، به نظر    . ره هاي مشغول شويم   اجزا و پا  
آن .  مي رسد با تجزيـه و گسسـتگي متـرادف اسـت           

چنان كه ما فكر كردن به تغييـرِ آينـده را بـه دسـت               
فانتزي هايي درباره ي فاجعـه ي محـض و تحـولات            

در سطحي  » تروريسم  « از تصور   . ناگهاني سپرده ايم  
 ايـن   .اجتماعي تا سرطان و يا ايدز در سطحي فـردي         

فانتزي ها محتواي غالـب فرهنـگ مـا، بـه خصـوص             
شايد ما بـه ايـن دليـل        . تلويزيون، را شكل مي دهند    

توسط تصاوير شـورش هـاي شـهري، زلزلـه هـا و يـا        
قحطي در آفريقا مسحور مي شويم كه آنهـا واقعيتـي           
را كه در زير تصاوير زندگي روزمره دفن شـده انـد را             

ا ايـن تصـاويرِ     براي بسـياري از م ـ    . منعكس مي كنند  
آنها از زندگي هـر     . فاجعه هنوز تنها يك فانتزي است     

در . روزه يا هر نوع واقعيت تاريخي منفصل شـده انـد          
نتيجه آنها به سادگي وانمـوده مـي شـوند، و از معنـا              

به ما آموخته مي شود كه به       . شدن اجتناب مي كنند   
راحتي در جهانِ در حالِ تجزيه مان زنـدگي كنـيم و            

غيير اساسي اي در نظام به مثابـه يـك كـل            به هيچ ت  
 .نينديشيم
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